بسم الله الرحمن الرحیم

چگونه توانستم ضعف ریاضی دانش آموزانم را از طرق کار گروهی حل کنم؟

اقدام پژوه: نسیم یداللهی صابر
پایه تدریس:
شماره پرسنلی: 
نام مدرسه: مدرسه بنت الهدی صدر
استان : 
شهرستان:
منطقه:




سال تحصیلی:1401-1402





[bookmark: _GoBack]

فهرست

چکیده.......................................................................................................................4
مقدمه	5
بیان مسئله	7
گردآوری اطلاعات شواهد1	8
تجزیه و تحلیل اطلاعات	12
اجرای راهکار و نظارت بر آن	14
گردآوری اطلاعات شواهد2	17
نتیجه گیری	18
منابع	20








چکیده
این پژوهش به روش اقدام پژوهی انجام شده است که هدف از آن برطرف کردن اختلال در ریاضیات اساساً عبارت است از ناتوانی در انجام مهارت های مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رود.مهارتهای مربوط به حساب از طریق آزمون های میزان شده فردی ارزیابی می شود.فقدان توانایی مورد انتظار در ریاضی با عملکرد تحصیلی با فعالیت های روزمره تداخل می کندو مشکلات مربوط به آن دامنه وسیعی را دربر خواهد گرفت.می توان گفت یکی از عوامل علی در اختلال ریاضی که اکثر متخصصان فن بر آن تاکید دارند.
کلید واژه ها:اختلال ریاضی-ضعف ریاضی-دانش آموز







مقدمه
تعداد زیادی از دانش آموزان مقاطع ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان در یاد گیری دروس ریاضی مشکل دارند، و با اینکه به اندازه دانش آموزان همسان خود تلاش می کنند، پیشرفت مورد انتظار را ندارند مشکلات یاد گیری کودکان در زمینه ریاضیات در مقایسه با سایر زمینه های اختلالات ویژه در یاد گیری مانند خواندن و نوشتن، کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است در حالیکه مشکلات ریاضی از جمله مشکلات بسیار شایع در حوزه پیشرفت تحصیلی هستن، این مشکلات به گونه ای هستند که موجب می شوند دانش آموزان کم استعدادتر از آنچه هستند به نظر برسند و در محیط مدرسه احساس آرامش نکنند. این کودکان به دلیل ناکامی های زیاد در درس ریاضی هرگاه با چیزهایی روبرو می شوند که شباهت به حساب دارد، نومید و دل سرد می شوند. نگرش کودک به مسئله عامل بسیار مهمی است و زمانی که این مشکل به خوبی از دیگر مسائل تفکیک شد، لازم است برای کودک آموزشها و فعالیت هایی تدارک دیده شود که احتمال موفقیت وی در آنها زیاد است. در غیر این صورت نمی توان از کودک موفقیت چندانی انتظار داشت. لذا دادن آموزش های مورد نیاز و ایجاد حساسیت نسبت به ویژه گی های این گروه از دانش آموزان به کسانی که با آنان سر و کار دارند، امری ضروری به نظر می رسد.



بیان مسئله
اینجانب ........ در سال تحصیلی 1400-1401 در مدرسه.........و در پایه ......... مشغول کارورزی بودم که متوجه شدم دانش آموزان به علامت های ریاضی،ستونهای یکان و دهکان و صدگان و ... اعداد را به طور کامل نمی نویسند هنگام جمع و تفریق عدد ها را می اندازند اعداد و عمل ریاضی را که کنار هم نوشته اند با هم قاطی می کنند. بدون محاسبه یک عدد آن را مینویسد. این قبیل دانش آموزان در واقع عملیات مربوط به ریاضی را می دانند، اما توجه و دقت کافی ندارند.بنابراین دادن تمرین های ریاضی یا تدریس مجدد برایشان نه تنها مفید نیست بلکه یک بیگاری خسته کننده می باشد.به علاوه چون مشکل اصلی آنها، یعنی کم دقتی، درمان نشده است در تمرین های جدید نیز باز همان اشتباهات را تکرار می کنند و در واقع به انجام اشتباه عادت بیشتری می کنند. در حقیقت ما به آنها تمرین داده ایم تا اشتباهاتشان را تکرار کنند.

گردآوری اطلاعات شواهد1
برای حل اختلال ریاضی دانش آموزم علی و محمد ابتدا رفتارهای او را زیر نظرگرفتم و متوجه شدم که دانش آموزم در موارد زیر مشکل دارد.
	ردیف
	نوع مشکل
	تعداد موارد

	1
	ضعف در پردازش اعداد و مقادیر. مثل شمردن و مقایسه کردن
	3

	2
	مشکل در مقدار بخشیدن به اجسام (مثلا بدون شمارش نمی‌تواند تعداد را بفهمد)
	4

	3
	مشکل در مقدار بخشیدن به اجسام (مثلا بدون شمارش نمی‌تواند تعداد را بفهمد)
	2

	4
	مشکل در محاسبات ذهنی و حل مسئله
	7

	5
	مشکل در درک پول و برآورد مقادیر
	3

	6
	مشکل در بیان زمان
	2

	7
	ضعف در جهت گیری دیداری و مکانی
	3

	8
	ضعف در مرتب کردن از لحاظ جهت (راست به چپ)
	2

	9
	ضعف در شناسایی الگوها و توالی اعداد
	8



مصاحبه با والدین
برای مصاحبه با والدین مادران آنها را به مدرسه دعوت کردم.طی مصاحبه ای که با والدین داشتم متوجه شدم که آنها بی سواد هستند و پپدر تا دیر وقت در سرکار به سر میبرد و در سال های اخیر به خاطر آموزش مجازی و کوتاهی معلمان در تدریس مجازی دانش آموزان در این درس دچار مشکل شده اند.

جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای
آموزش مناسب ریاضیات
می توان گفت یکی از عوامل علی در اختلال ریاضی که اکثر متخصصان فن بر آن تاکید دارند آموزش ضعیف، نادرست یا ناکافی و همچنین ضعف مربیانی است که خود از آموزش کافی بهرمند نبوده اند. و عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب یا غیبت های طولانی و مکرر کودک از مدرسه و مانند آن را می توان به عنوان عواملی برای ناکافی بودن یاد گیری، مد نظر قرار داد. عدم ارائه مطالب به ترتیب صحیح و استفاده نادرست از مواد آموزشی در مورد برخی کودکان مثال های بارزی از آموزش های نا صحیح هستند. (کوهن 1861).
هرینگ و بیتمن (1977) بر این باورند که آموزش صحیح هر کودک مبتلا به ناتوانی یاد گیری، یا هر کودک دیگر، به سه عامل زیر بستگی دارد:
1.آموزش مستقیم و کافی برای یاد گیری هر عمل
2. زمان کافی برای تمرین و تسلط بر آن عمل
3. تشویق کافی برای رشد و حفظ عمل مورد نظر 
طبق اظهار برومت، نتایج چنین آموزشی را که تمرکز آن بر فرا گیرنده است می توان در مطالعات (فرسون 1957) و (وارکنین1975) مشاهده کرد. در این مطالعه ها با استفاده از مواد و وسائلی که می توان با دست با آنها کار کرد به دانشجویان تربیت معلم، ریاضی آموزش داده شد. مشاهده علمی طرز کار این دانشجویان نشان داد که آنها نسبت به نیازهای فردی فراگیران حساسیت بیشتری دارند، بطور کلی نگرش آنها نسبت به ریاضیات مثبت تر است، و در هنگام تدریس از وسائلی که می توان با دست لمس کرد بیشتر استفاده می کنند.
علل ایجاد اختلال یادگیری ریاضی
علل دقیق این نوع اختلال ناشناخته است. با این حال تحقیقات به عنوان دلایل احتمالی قوی؛ به مشکل در روند رشد مغز و ژنتیک اشاره دارند (زیرا این اختلال می‌تواند موروثی باشد).
اختلال ریاضی اکتسابی نیز عبارت است از؛ از دست دادن مهارت‌ها و مفاهیم ریاضی به دلیل اختلالاتی مانند آسیب مغزی و یا سایر اختلالات شناختی.

تشخیص
ارزیابی‌های تشخیصی اختلال ریاضی به طور معمول توسط روانشناسان مدرسه و روانشناسان اعصاب انجام می‌شود. هر چند ممکن است روانپزشکان کودک و خدمات بهداشتی و کارکنان مدارس در ارزیابی نقش مهمی داشته باشند.
هیچ آزمایش واحدی برای تشخیص اختلال ریاضی وجود ندارد. پزشکان و روانشناسان با بررسی سوابق تحصیلی و عملکرد در آزمایشات استاندارد، سوال کردن در مورد سابقه خانوادگی و چگونگی بروز مشکلات بیمار در مدرسه، کار و زندگی روزمره، این اختلال را ارزیابی می‌کنند. آن‌ها همچنین ممکن است ارزیابی‌های تشخیصی‌ای را انجام دهند که نقاط قوت و ضعف را در مهارت‌های بنیادی ریاضی بررسی می‌کند.
با این حال؛ برای تشخیص ابتلا به اختلال یادگیری ریاضی خاص، فرد باید این چهار معیار را داشته باشد:
افراد مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی حداقل یکی از شش علائم برجسته مربوط به مشکلات یادگیری و مهارت‌های درسی را در خود دارند. مشکلات در تسلط بر درک اعداد و استدلال ریاضی در این لیست گنجانده شده است.
مهارت‌های آکادمیک آن چنان که از سن فرد انتظار می رود نیست. که این مساله باعث ایجاد مشکل در مدرسه، کار یا زندگی روزمره او می‌شود.
مشکلات یادگیری از مدرسه و حتی پیش از آن در فرد شروع می‌شوند. حتی اگر مشکلات فقط در بزرگسالی بروز جدی داشته باشند.
وجود سایر شرایط و عوامل از جمله ناتوانی‌های ذهنی و اختلالات عصبی، مشکلات روانی اجتماعی و عدم آموزش نفی شده باشد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات
اختلال در ریاضیات اساساً عبارت است از ناتوانی در انجام مهارتهای مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رود. مهارتهای مربوط به حساب از طریق آزمونهای میزان شده فردی ارزیابی می شود. فقدان توانایی مورد انتظار در ریاضی با عملکرد تحصیلی با فعالیتهای روزمره تداخل می کند، و مشکلات مربوط به آن دامنه وسیعی را دربر خواهد گرفت. اصطلاحات قبلی برای این اختلال عبارتند از: سندروم گرستمن، محاسبه پریشی، اختلال مادرزادی در حساب، ناتوانی در حساب و اختلال رشدی در حساب، اختلال در ریاضیات تا سال 1980 به عنوان یک اختلال روان پزشکی شناخته نمی شد، با انتشار سومین ویرایش راهنمای آماری و تشخیصی در سال 1980، این اختلال به عنوان یک مشکل روان پزشکی طبقه بندی شد. به طور کلی تخریب چهار گروه از مهارتها در اختلال ریاضیات مشخص شده است
· مهارتهای زبان (مثل فهمیدن و نام بردن اصطلاحات ریاضی، فهمیدن و نام بردن اعمال و مفاهیم ریاضی و تبدیل آنها به نمادها)
· مهارتهای ادراکی ( مثل شناخت و خواندن نمادهای عددی یا نشانه های حسابی و گروه بندی ارقام)
· مهارتهای ریاضی (مثل رعایت مراحل ریاضی، شمارش و یادگیری جدول ضرب)
· مهارتهای مربوط به توجه (مثل کپی کردن درست ارقام، به خاطر سپردن ارقام انتقال داده شده)
واژه دیس کلکولیا، توصیف کننده ناتوانی شدید در یاد گیری و استفاده از ریاضیات است. این واژه شبیه دیس لکسیا، به عنوان اختلال در یاد گیری مفاهیم ریاضی و محاسبه همراه با بد کارکردی سیستم عصبی مرکزی تعریف شده است. به عبارت دیگر، هم دیس لکسیا و هم دیس کلکولیا، اشاره به ناتوانی شدید با معنای ضمنی پزشکی دارند. دیس لکسیا ناتوانی شدید در خواندن با بد کار کردی عصبی است و دیس کلکولیا، ناتوانی شدید در ریاضیات با نقص در سستم عصبی است. (لرنر 1997)

اجرای راه حل و نظارت بر آن
هدف از ترمیم ناتوانی در ریاضیات، تقویت مهارت در به کار گیری روابط کمی است. این برنامه اغلب از آموزش اصول کمی مانند : تربیت، اندازه، فضا و فاصله با استفاده از مواد قابل لمس و کلام شروع می شود ؛ و در نهایت، برای ایجاد و تقویت قوه های استدلال و تفکر منطقی از معماها و صفحات سوراخ دار که با فرو کردن میله های پلاستیکی در آنها می نوان طرح های مختلف را ایجاد کرد، سود برده می شود. باز پروری یا ترمیم مشکل ریاضیات کودکان باید پس از تشخیص دقیق و ظریف نوع اختلال، میزان و شدت آن و احتمالاً علت اختلال شروع می شود. و در زیر به طور خلاصه نکات اصلی و اساسی یا اصولی که در جریان باز پروری با توجه به نوع و شدت مشکل کودک و نیز بهره گیری از مطالعات و امکانات روز باید انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد، آمده است 
برای آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان باید مراقب رشد زیرساخت ها و سازمان های کیفی ذهن (ساختارهای رشد شناختی) آنان بود. به سخن دیگر، کودک باید پایه های اساسی لازم و پیش نیاز برای درک مفاهیم ریاضی را کسب کرده باشد تا بتواند به استدلال بپردازد، در غیر این صورت، یاد گیری کودک از مفاهیم به صورت "طوطی وار" یا "از بر کردن" انجام می شود. برای مثال، در آموزش جمع و تفریق، کودک باید به تساوی جزء به جزء یا ادراک تک رابطه ای (تناظر یک به یک)، مفهوم عدد و نیز نگهداری ذهنی عدد رسیده باشد.
دقت شود در آموزش ریاضی، کودکان بیش از آنکه "مصرف کننده" یا "از برکننده" ساخته های فکری بزرگترها باشند، فرصت درک و کشف رابطه های ریاضی را داشته باشند. برای مثال، معمولاً کودکان می توانند به آموزش معلم در ریاضیات گوش دهند و آنچه او تدریس کرده را بیان کنند، اما این امر نشان دهنده یاد گیری واقعی آنان از مفاهیم بیان شده نسیت. معلم باید از کودکان بخواهد که چگونگی استدلال خود را برای حل مسائل با صدای بلند بیان کنند تا از درستی تفکر آنان و وجود پایه های ذهنی لازم اطمینان حاصل کند.
معلم باید فضای مطلوب برای یاد گیری مفاهیم ریاضی ایجاد کند تا کودکان نه تنها نقش دریافت کننده و منفعل را نداشته باشند و با فعالیتهای مناسب بتوانند بین آنچه معلم تدریس می کند، آنچه در کتاب آمده است و آنچه خود عملاً انجام می دهند و دریافت می نمایند، ارتباطی منطقی و اصولی است.
آموزش مفاهیم ریاضی باید از اشیای واقعی یا مواد قابل لمس و مشاهده شروع شود. برای مثال، برای درک مفهوم اعداد باید کمیت های منفصل مانند : مهره، ژتون، نخود و... که کودک می تواند آنها را دستمالی و دستکاری کند، آنها را بشمارد، از آنها دو یا چند دسته مساوی، بزرگتر و کوچکتر به وجود آورد ژتون های خواسته شده را بدهد و بگیرد. در این مرحله، کودک باید بتواند اشیای واقعی اطراف خود مانند تعداد صندلی، میز، کتاب، قاشق و... را شمارش کند و بیشتر، کمتر و مساوی بودن آنها را اعلام دارد.
پس از درک مفهوم عدد با استفاده از مواد ملموس، کودک باید بتواند تصاویر اشیاء را بشمارد و آنچه در بند شماره (1) آمده است را در سطح تصاویر آنها انجام دهد.
پس از کسب تجربه لازم در سطح تصاویر اشیاء، آموزش کودک باید با استفاده از نمادها یا نشانه های مربوط به علائم ریاضی و کلامی آن پی گیری شود. برای مثال، استفاده از نماد عددی (2) یا نشانه کلامی (دو) به جای دو توپ واقعی یا دو تصویر توپ آغاز شود.
در آموزش کودکان باید تاکید بر خود آموزی آنان باشد، به سخن دیگر، باید شرایطی را فراهم کرد که ضمن هدف مند بودن هر تکلیف خواسته شده، خود کودک به معنا و مفاهیم مربوط به ریاضی پی ببرد.
در آموزش کودکان باید از وسائل متعدد و متنوع آموزشی برای تسهیل درک مفاهیم مربوط به ریاضیات استفاده شود. برای مثال، جهت درک مفاهیم مربوط به کمیت های متصل، استفاده از خمیر، گل رس، ماسه و... پیشنهاد می شود. به سخن دیگر برای آموزش یک مفهوم واحد به جای تکرار آن با یک ماده، باید از مواد و وسائل متعدد و متنوع در دسترس استفاده شود.
در مواردی که علت مشکلات کودک ضعف در هماهنگی حرکتی مربوط به عضلات بزرگ یا ظریف، کوتاهی دامنه تمرکز و دقت، ضعف در حافظه، ادراک بینایی، شنوایی و... است، اجرای فعالیتهای مناسب برای تقویت این امور، همراه با باز پروری مشکلات ریاضی، ضروری است.
با توجه به اینکه مفاهیم مربوط به ریاضیات را می توان از ساده به مشکل تنظیم کرد، و مفاهیم ساده تر پایه و اساس مفاهیم مشکل تر است، لذا در آموزش این مفاهیم رعایت سلسله مراتب آن قابل توجه است.
با توجه به این نکته که کودکان با اختلال ویژه در ریاضیات برای یاد گیری به تکرار و تمرین بیشتری نیاز دارند، لذا باید مطمئن شد که آنان هر مفهوم ریاضی را در حد تسلط یا چیرگی بر آن قرار گرفته اند.
بنابراین می توان از روش های تدریس گروهی برای برطرف کردن مشکل دانش آموزان استفاده کنیم.
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گردآوری اطلاعات شواهد2
بعد از اجرای راه حل ها متوجه شدم که وضعیت دانش آموزانم بهبود یافته است و به شرح زیر است:
	ردیف
	نوع مشکل
	تعداد موارد قبل اجرا
	تعداد مورد بعد اجرا

	1
	ضعف در پردازش اعداد و مقادیر. مثل شمردن و مقایسه کردن
	3
	1

	2
	مشکل در مقدار بخشیدن به اجسام (مثلا بدون شمارش نمی‌تواند تعداد را بفهمد)
	4
	1

	3
	مشکل در مقدار بخشیدن به اجسام (مثلا بدون شمارش نمی‌تواند تعداد را بفهمد)
	2
	0

	4
	مشکل در محاسبات ذهنی و حل مسئله
	7
	2

	5
	مشکل در درک پول و برآورد مقادیر
	3
	0

	6
	مشکل در بیان زمان
	2
	0

	7
	ضعف در جهت گیری دیداری و مکانی
	3
	1

	8
	ضعف در مرتب کردن از لحاظ جهت (راست به چپ)
	2
	0

	9
	ضعف در شناسایی الگوها و توالی اعداد
	8
	1




نتیجه گیری
اختلال یادگیری ریاضی نوعی اختلال یادگیری است که پردازش و درک ریاضیات را به چالش می‌کشد. علائم این اختلال از دشواری در شمارش و انجام عملیات ریاضی تا مشکل در بیان زمان و جهت را در برمی‌گیرد. در این مقاله‌ی نورولند درباره‌ی این اختلال، علائم بالقوه و روش‌های درمانی آن صحبت می‌کنیم.
اختلال یادگیری ریاضی در حدود 11 درصد از کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی از نوع کمبود توجه وجود دارد. افراد مبتلا به اختلال ریاضی اصولا در تمام زمینه‌های یادگیری ریاضیات مشکل دارند. اختلال یادگیری جنبه‌هایی از زندگی روزمره که شامل مفاهیم ریاضی است را دچار مشکل می‌کند. مانند گفتن زمان و جهات، شمردن پول و انجام محاسبات ذهنی لازم.
اختلال یادگیری ریاضی غالباً همراه با نارساخوانی که یک اختلال یادگیری در خواندن است اتفاق می‌افتد. تقریباً نیمی از کودکان دارای اختلال یادگیری ریاضی اختلال نارساخوانی نیز دارند.
اختلال در ریاضیات اساساً عبارت است از ناتوانی در انجام مهارت های مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رود.
مهارتهای مربوط به حساب از طریق آزمون های میزان شده فردی ارزیابی می شود.
فقدان توانایی مورد انتظار در ریاضی با عملکرد تحصیلی با فعالیت های روزمره تداخل می کند و مشکلات مربوط به آن دامنه وسیعی را دربر خواهد گرفت.
می توان گفت یکی از عوامل علی در اختلال ریاضی که اکثر متخصصان فن بر آن تاکید دارند آموزش ضعیف، نادرست یا ناکافی و همچنین ضعف مربیانی است که خود از آموزش کافی بهرمند نبوده اند.
عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب یا غیبت های طولانی و مکرر کودک از مدرسه و مانند آن را می توان به عنوان عواملی برای ناکافی بودن یادگیری، مد نظر قرار داد.
عدم ارائه مطالب به ترتیب صحیح و استفاده نادرست از مواد آموزشی در مورد برخی کودکان مثالهای بارزی از آموزش های نا درست هستند.
منابع
· جرالد والاس، جیمز مک الافین، ترجمه منشی طوسی، تقی 1369 ناتوانایی های یادگیری و مفاهیم آن، مشهد نشر استان قدس رضوی
· تبریزی، مصطفی 1388 درمان اختلالات ریاضی، نشر فرا روان
· نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم 1389 نارسائی های ویژه یاد گیری، تهران نشر ارسباران احدی، حسن و کاکاوند، علیرضا 1388 اختلالهای یاد گیری (از نظریه تا عمل) تهران نشر ارسباران
· کاکاوند، علیرضا 1385 ناتوانایی های یاد گیری، کرج نشر سرافراز
· فریده قلی نژاد(1392) اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
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